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قلمرو ادبی

دل شب )نیمه شب( اضافه استعاری / دریدن‌دل‌شب: كنایه از پیش رفتن در تاریکی / سد‌روان: استعار از رود سند، متناقض نما / نیش‌در‌دیده‌رفتن: 
كنایه از آزار دیدن / تشبیه موج به نیش 

قلمرو فکری

رود سند در حالی كه می خروشید و عمیق و وسیع و كف آلود بود تاریکی را می شکافت و پیش می رفت )توصیف رود سند( هر موجی از این رود مانند سدی راه 
جلال الدین را بسته بود و او را آزار می داد. )زیرا مانع فرار او و خانواده اش بود( )مانع بودن رود سند برای سپاه ایران(

می دیـدز رخسـارش فرو می ریخت اشکی آب  بــر  زندگـی  بنــای 

لـرزان امـواج  سیماب گون  آن  خیـال تازه ای در خــواب می دیـددر 

قلمرو زبانی

رخسار: چهره / سیماب: جیوه / گون: مانند

قلمرو ادبی
بنای‌زندگی: اضافه تشبیهی / بنای‌چیزی‌را‌بر‌آب‌دیدن:‌كنایه از ناپایداری / سیماب‌گون: تشبیه / خیال‌در‌خواب‌دیدن: كنایه از نقشه كشیدن

قلمرو فکری

اشک در چشمان او جاری می شد و پایان زندگی خودش را حس می كرد و در میان امواج ناآرام و جیوه ای رنگ سند فکر تازه ای به ذهنش می رسید.

دریا آن سوی  از  یاری خواهم  ســوارانی زره پـوش و كمان گیــربه 

بسوزم خـانمان هاشان به شمشیردمار از جان این غولان كشم سخت

قلمرو زبانی
زره: جامه جنگی

قلمرو ادبی

زره‌پوش: كنایه از جنگجو / کمان‌گیر: كنایه از تیرانداز / خانمان: مجاز از كل دارایی / دمار‌از‌کسی‌کشیدن: كنایه از نابود كردن / غول: استعاره از مغولان / 

شمشیر:‌مجاز از جنگ / سوختن: كنایه از نابود كردن / دریا: استعاره از رود سند

قلمرو فکری

از آن سوی رود سند سواركاران جنگجو و تیراندازی را به یاری می خواهم )درخواست نیروی كمکی( و مغولان را به سختی نابود می كنم و تمام هستی آن ها را 
از بین خواهم برد )نابود كردن دشمن(

به راه مملکــت فـرزنــد و زن راشبـی آمــد كه می بایـد فدا كرد

رهاند از بنـد اهریمـن، وطــن رابه پیش دشمنان استاد و جنگیـد

قلمرو زبانی

استاد: مخفف ایستاد، مقاومت كرد / رهاند: نجات داد

قلمرو ادبی

فرزند‌و‌زن: تناسب و مجاز از همه  دلبستگی ها / بند: مجاز از اسارت / اهریمن: استعاره از سپاه مغول / ایستادن‌در‌برابر‌کسی: كنایه از مقاومت كردن

قلمرو فکری

شبی رسیده بود كه باید از همه دلبستگی هایش در راه وطن بگذرد. )میهن دوستی( و در برابر دشمنان ایستاد و كشور را از دست آن ها نجات داد )ایستادگی 
جلال الدین(
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ز تـن ها سر، ز سـرها خود افکندشبـی را تا شبی با لشکـری خُـرد

چــو كشتـی، باد پـا در رود افکندچـو لشکـر گرد بـر گردش گرفتند 

قلمرو زبانی
شبی‌را‌تا‌شبی: یک شبانه روز / خرد: كوچک )تعداد كم( / خود: كلاه خود / چو‌)اول(: هنگامی كه، پیوند وابسته ساز / چو‌)دوم(‌: مثل و مانند، حرف 

اضافه / گرد بر‌گرد:‌پیرامون، دُور
قلمرو ادبی

تن،‌سر‌: تناسب / خود‌از‌سر‌افکندن: كنایه از كشتن / گرد‌بر‌گردش‌گرفتند: كنایه از محاصره كردن / چو‌کشتی: تشبیه / چو‌و‌چو: جناس همسان )تام(

قلمرو فکری
جلال الدین یک شبانه روز همراه با تعداد اندک سپاه )یارانش( افراد زیادی از دشمن را كشت. وقتی دشمن او را محاصره كرد، اسب تندروی خود را مانند كشتی 

به رود سند انداخت تا نجات پیدا كند. )دلاوری جلال الدین(

از پس آن جنگ دشوار آســانچو بگذشت،  بی پـایـاب،  دریــای  آن  از 

چنگیز گفت  یـاران  و  فــرزندان  ســانبــه  این  باید  باید،  فرزند  گـر  كــه 

قلمرو زبانی
چو: هنگامی كه / دشوار‌و‌آسان: رابطه معنایی تضاد / بی‌پایاب: عمیق / دشوار: صفت / آسان: قید

قلمرو فکری
وقتی كه جلال الدین از آن جنگ سخت خود را نجات داد و به آسانی از رود سند رد شد، چنگیز به یاران و فرزندانش گفت: فرزند انسان باید مانند جلال الدین 

دلاور باشد )تحسین شجاعت و دلاوری جلال الدین از سوی دشمن(

كی از این ملک چه بسیار است،  آن سـرها كه رفته!بـه پاس هر وجب خا

خــدا دانــد چه افسـرها كه رفته!ز مستـی بر سر هر قطعه زین خاک

قلمرو زبانی
به‌پاس: به خاطر / افسر:‌تاج و كلاه پادشاهان / ز‌مستی: از روی عشق و علاقه

قلمرو ادبی

وجب: مجاز از مقدار اندک / سر: مجاز از سربازان / رفته: كنایه از مُردن / افسر: مجاز از سرداران / خاک:‌ مجاز از سرزمین )در بیت دوم(

قلمرو فکری
برای حفظ و پاسداری هر وجب از خاک این كشور انسان های زیادی كشته شده اند و به خاطر علاقه به این سرزمین خدا می داند كه چه بزرگانی جنگیده و جان 

خود را فدا كرده اند. )جان بازی در راه میهن( 
ارتباط‌معنایی‌دارد‌با‌بیت:

)رهی معیری(تا در این ره چه كند همت مردانه مادر ره عشق وطن از سر جان خاسته ایم

نکته
دستوری

به نقش های مختلف كلمه »امروز« توجه كنید:
 امروز را غنیمت دان )مفعول(  امروز، روز شادی است. )نهاد(

 گنجینه عمر، امروز است. )مسند(  برنامه امروز، تأیید شد. )مضاف الیه(
 امروز به كتابخانه ملی می روم. )قید(

كلمه »امروز« در همه جمله ها به جز جمله آخر، نقش های اسم را گرفته است.
»امروز« در جمله آخر هیچ یک از نقش های اسم را ندارد. منادا هم نیست. گروه قیدی است.

گروه قیدی، بخشی از جمله است كه جمله یا جزیی از آن را مقید می كند یا توضیحی نظیر: مفهوم، حالت، زمان، مکان، تردید،  یقین،  تکرار و... را به 
جمله می افزاید.

قید می تواند از نظر »نوع« اسم، صفت یا قید باشد.



گ
بر

گل

31 

ند
س

ج 
وا

ام
در 

م:  
سو

س 
در

گنج حکمت : چو سروباش
حکیمی را پرسیدند: »...................... چه حکمت است؟«

قلمرو زبانی

را: به معنای از / چندین‌درخت‌نامور‌و‌برومند: سه تركیب وصفی / مگر: به جز / ثمره: میوه / برومند: بارآور، میوه دار / عزّوجلّ: عزیز و بزرگ و ارجمند 
است.

گفت‌: »..................... صفت آزادگان« 

قلمرو زبانی

معین: مشخص / وجود: بود / عدم: نبود / تازه‌آید: شاداب می شود

قلمرو ادبی

وجود‌و‌عدم: تضاد

پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغدادبه آنچه می گذرد دل منه كه دجله بسی

)گلستان سعدی(ورت ز دسـت نیاید چو سرو باش آزادگـرت ز دست برآید چو نخل باش كریم

قلمرو زبانی

که: زیرا /‌»ت«‌در‌»گرت«: و »ورت« مضاف الیه »دست«

قلمرو ادبی

دل‌نهادن: كنایه از علاقه مند شدن،  دلبستگی / دست: مجاز از توان و نیرو / چو‌نخل،‌چو‌سرو:‌تشبیه / کریم‌بودن،‌آزاد‌بودن: وجه شبه

قلمرو فکری

به آنچه پایدار نیست،  وابسته نشو،  زیرا دجله بسیار پس از خلیفه ها در بغداد جاری است )ناپایداری دنیا( اگر توانش را داری مانند درخت نخل بخشنده باش و 
اگر نمی توانی مانند سرو آزاده باش )بخشندگی و آزادگی(
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آزمون�درس�سوم

قلمرو‌زبانی‌)‌7نمره(
با‌توجه‌به‌بیت‌زیر،‌‌یک‌معادل‌معنایی‌برای‌واژۀ‌»سنگین«‌بیابید.. 1

بـر هم می غلتیــد  رود سنـد  ز امــواج گـران،  كـوه از پی كـوهبه 

0/25

از‌آن‌دریای‌بی‌پایاب،‌‌آسان«‌معنی‌»بی‌پایاب«‌در‌کدام‌گزینه‌به‌درستی‌. 2 با‌توجه‌به‌بیت‌»چو‌بگذشت‌از‌پس‌آن‌جنگ‌دشوار‌
نیامده‌است؟

ت( بی پهنا پ( ژرف  ب( كم آب  الف(  عمیق  

0/25

در‌سروده‌های‌زیر،‌کدام‌واژه‌ها‌در‌معانی‌»خیمه،‌‌سرخی‌آسمان‌به‌هنگام‌غروب«‌‌به‌کار‌رفته‌اند؟. 3
به‌خون‌آلوده،‌ایــران‌کهـن‌دیــد الف(‌بــه‌خـوناب‌شفق‌در‌دامن‌شام‌‌
فـــروغ‌خــرگه‌خـــوارزمشاهی ب(‌در‌آن‌تاریک‌شب‌می‌گشت‌پنهان‌‌

0/5

در‌هر‌یک‌از‌بیت‌های‌زیر،‌‌نادرستی‌های‌املایی‌را‌بیابید‌و‌شکل‌درست‌آن‌ها‌را‌بنویسید.. 4
تا‌در‌این‌ره‌چه‌کنـد‌همـت‌مــردانه‌مــا الف(‌در‌ره‌عشق‌وطن،‌‌از‌سر‌جان‌خواسته‌ایم‌
بســوزم‌خــانمــان‌هاشان‌به‌شمشیــر ب(‌دمـــار‌از‌جــان‌ایـن‌قولان‌کشم‌سخت‌

0/5

املای‌درست‌کلمات‌مشخص‌شده‌را‌بنویسید.. 5
ب(‌از‌هر‌سو‌بر‌سواری‌غلط‌می‌خورد الف(‌در‌آن‌صیماب‌گون‌امواج‌لرزان‌

0/5

املای‌درست‌را‌از‌داخل‌کمانک‌انتخاب‌کنید.. 6
در‌آن‌انبوه‌کار‌مرگ‌می‌کرد. الف(‌بدان‌شمشیر‌تیز‌)آفیت‌سوز‌ـ‌عافیت‌سوز(‌‌

ز‌هر‌موجی‌هزاران‌نیش‌می‌رفت ب(‌از‌این‌)سد‌ـ‌صد(‌روان‌در‌دیدۀ‌شاه‌
پ(‌هر‌درختی‌را‌)سمره‌ـ‌ثمره(‌معین‌است.

0/75

در‌بیت:‌»چو‌آتش‌در‌سپاه‌دشمن‌افتاد‌/‌ز‌آتش‌هم‌کمی‌سوزنده‌تر‌شد«‌کدام‌واژه‌اهمیت‌املایی‌ندارد؟. 7
ت( دشمن پ( سوزنده  ب( سپاه  الف( آتش 

0/25

تفاوت‌معنایی‌فعل‌»می‌گشت«‌‌را‌در‌دو‌بیت‌زیر‌بررسی‌کنید.. 8
نهــان‌می‌گشت‌پشـت‌کـوهساران الف(‌به‌مغرب‌سینه‌مالان‌قرص‌خورشید‌
میــان‌شــام‌رستــاخیز‌می‌گشت ب(‌در‌آن‌بـــاران‌تیــر‌و‌بـرق‌پـولاد‌‌

0/5

نقش‌دستوری‌کدام‌واژه‌مشخص‌شده‌متفاوت‌است؟. 9
الف(‌چه‌اندیشید‌آن‌دم،‌کس‌ندانست

ب(‌ولی‌چندان‌که‌برگ‌از‌شاخه‌می‌ریخت
پ(‌چو‌آتش‌در‌سپاه‌دشمن‌افتاد

0/5

نقش‌دستوری‌واژه‌های‌مشخص‌شده‌را‌بنویسید.. 10

دیــددر‌آن‌دریای‌خون،‌در‌قرص‌خورشیـد خـویشتن  آفتـاب  غـروب 

0/75

در‌بیت‌های‌زیر،‌واژگانی‌را‌که‌نقش‌مسند‌دارند،‌نشان‌دهید.. 11
بــه‌زیر‌دامــن‌شـب‌در‌سیاهی الف(‌نهان‌می‌گشت‌روی‌روشن‌روز‌
ز‌آتــش‌هم‌کمـی‌سوزنده‌تر‌شد ب(‌چو‌آتش‌در‌سپاه‌دشمن‌افتـاد‌

0/5

نمره320




